
مهاجمان  ــور-  ــادپ ــج س سیدخلیل 
دست  در  خنجر  و  شمشیر  که  نقابداری 
داشتند بــا یــورش بــه یــک آشپزخانه در 
مشهد، شیشه ها را به منظور ایجاد رعب 
و وحشت فرو ریختند و جوان 20 ساله ای 
را نیز درحالی با ضربات هولناک خنجر به 
قتل رساندند که پدر وی و همچنین یکی از 

مهاجمان به شدت مجروح شدند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
دستگاه  یک  گذشته،  شنبه  شب  اوایــل 
خـــودروی پراید نــوک مــدادی به سرعت 
 19 مقابل آشپزخانه ای در خیابان حر 
توقف کرد و ناگهان چند جوان نقابدار که 
صــورت هــای خــود را با پارچه هــای سیاه 
رنگ پوشانده بودند و شمشیر و خنجرهای 
ترسناکی را در دست می فشردند، از دو 
طرف پراید پیاده شدند و به سمت آشپزخانه 
ــورش بــردنــد. مهاجمان خشمگین که  ی
سرکردگی آن ها را جوانی به نام »علی – 
م« به عهده داشت، شمشیر و خنجرها را 
در حالی به شیشه ها و ظروف آشپزخانه 
فرود می آوردنــد که اهالی محل از شدت 
ترس و وحشت جرئت دخالت نداشتند. 
فریادهای  و  عصبانیت  با  که  مهاجمان 
دلخراشی شیشه ها را فــرو می ریختند 

ــوان 20  بــه ســوی ج
ساله ای به نام »رضا 
قدرتی« هجوم بردند 
و با ضربات هولناک 
خنجر او را نقش بر 
زمین کردند. در این 
هنگام پــدر رضــا که 
کــنــار چــرخ گوشت 
ــود با  ــار ب مشغول ک
ــن صحنه  ــدن ایـ ــ دی
ــاری  ــه ی ــراش ب ــخ دل

فرزندش شتافت امــا در حالی ایــن نزاع 
ــه پــیــرمــرد کــارگــر  خــونــیــن بـــالا گــرفــت ک
آشپزخانه هم از ترس به لرزه افتاده بود. 
طولی نکشید که محمد )پــدر جــوان 20 
ساله( و »علی- م« )یکی از مهاجمان( نیز بر 
اثر اصابت ضربه های چاقو و خنجر مجروح 
شدند و خون آلود بر کف آشپزخانه افتادند.
نقابدار  فــرار دیگر مهاجمان  با  همزمان 
از صحنه نــزاع خونبار، بلافاصله یکی از 
ــل آشپزخانه  شــهــرونــدان خــود را بــه داخ
رساند و با امــدادگــران اورژانـــس و پلیس 
تماس گرفت. گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است دقایقی بعد نیروهای 
ــس از راه رسیدند و مصدومان را  اورژانـ
ــه 3 بــیــمــارســتــان صاحب  ب
الزمان )عج(، شهید کامیاب 
و شهید هاشمی نژاد انتقال 
دادند اما تلاش کادر درمانی 
الزمان  صاحب  بیمارستان 
)عج( برای نجات جان رضا 
قدرتی به نتیجه نرسید و او 
که شکافی عمیق در پشت 
بدنش ایجاد شده بود بر اثر 
عوارض ناشی از ضربه جسم 

سخت و برنده به قتل رسید.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، درحالی 
که محمد )پــدر مقتول( و علی )مهاجم( 
در اتــاق هــای عمل دو بیمارستان مورد 
اعمال جراحی قرار گرفته بودند، نیروهای 
انتظامی در ســاعــات اولــیــه بــامــداد روز 
گذشته، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد 
ــد. با توجه به اهمیت  مشهد اطــاع دادن
ساعات  در  ماجرا  پیگیری  حساسیت  و 
اولــیــه وقـــوع جنایت، بــی درنـــگ قاضی 
دکتر صــادق صفری بــه هــمــراه گروهی 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  افــســران  از 
خراسان رضوی عازم خیابان حر 19 واقع 
در شهرک شهید رجایی شد. او در اولین 
مرحله از اقدامات قضایی، دستور پلمب 
محل جنایت را بــرای از بین نرفتن آثــار و 
ادلــه جــرم صــادر کــرد و دقایقی بعد وارد 
شد.  الــزمــان)عــج(  صاحب  بیمارستان 
قاضی شعبه 208 دادســـرای عمومی و 
انقلاب مشهد پس از مشاهده آثار ضربات 
خنجر بر پیکر جوان 20 ساله )مقتول( و 
بررسی های مقدماتی، دامنه تحقیقات 
را به دو بیمارستان شهید کامیاب و شهید 

هاشمی نژاد کشاند. 

امــا هنوز مجروحان 
حادثه در اتاق عمل 
ــد، بـــه همین  ــودنـ بـ
در  را  ساعتی  دلیل 
ــز درمـــانـــی به  ــراک م
ــاد تا  ــت ــس ــار ای ــظ ــت ان
ــو  ــت وگ ــف پـــس از گ
ــزاع  ــا مــجــروحــان ن ب
مرگبار، به ریشه یابی 
این جنایت هولناک 

بپردازد.
براساس گزارش روزنامه خراسان، با فراهم 
شدن مقدمات بازجویی از پدر مقتول، وی 
که هنوز از مرگ فرزندش خبر نداشت در 
باره این ماجرای هولناک گفت: من و پسرم 
در آشپزخانه مشغول کار بودیم که ناگهان 
5-6 نفر با قمه و شمشیر وارد شدند و ضمن 
شکستن شیشه ها، پسرم را زدنــد. وقتی 
از پشت چرخ گوشت خارج شدم که پسرم 
روی زمین افتاده بود و آن ها به سمت من 
هجوم آوردنــد. سرکرده مهاجمان فردی 
به نام »علی – م« بود. او را شناختم چون با 
پسرم اختلاف داشتند و پرونده شکایت 
پسرم در شعبه 433 مجتمع قضایی شهید 
بهشتی در حال رسیدگی بود و آن ها هم به 

دنبال رضایت بودند ولی پسرم 
رضایت نمی داد.

اظهارات پدر مقتول در حالی 
ثبت  بــه  قضایی  مقام  توسط 
رســیــد کــه »عــلــی – م« هنوز 
قــادر بــه سخن گفتن نبود و 
کادر درمانی او را که پیکرش 
خالکوبی های زیادی داشت 
بــه بخش آی  ســی  یــو انتقال 

دادند. 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با 
انجام تحقیقات مقدماتی در مراکز درمانی، 
ــاره ادامـــه بــررســی هــای قضایی به  ــ دوب
آشپزخانه مذکور در خیابان حر 19 کشید. 
در حالی که سپیده صبح از پیله تاریک شب 
بیرون می خزید، شاهدان عینی این نزاع 
مرگبار مقابل قاضی ویــژه قتل عمد قرار 

گرفتند و از این صحنه هولناک گفتند.
پیرمرد کارگر که هنوز هم وحشت سراپایش 
را فرا گرفته بود، به قاضی صفری گفت: من 
کارگر آشپزخانه هستم و مشغول به سیخ 
بــودم که ناگهان چندین  کشیدن کباب 
نفر قمه به دست به داخل آشپزخانه هجوم 
ــد و پسر حاج آقا )محمد( را زدنــد و  آوردن
با سروصداهای زیاد شیشه ها را تخریب 

کردند. 
در همین حال دو شاهد دیگر نیز از یورش 
با  که  گفتند  سخن  نقابداری  مهاجمان 
یک دستگاه پراید نوک مدادی و با پلاک 

مخدوش در محل حضور داشتند.
ــه خــراســان حاکی است  ــام گـــزارش روزن
جنایت  ایـــن  دربــــاره  بیشتر  تحقیقات 
وحشتناک، با صدور دستورهای ویژه ای از 
سوی مقام قضایی، توسط کارآگاهان اداره 

جنایی ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

صدای مرگ! 
اکنون که در پای چوبه دار و با گذشت بزرگوارانه اولیای دم، عمری 
دوباره یافتم و به زندگی بازگشتم، دیگر هیچ گاه در چهارشنبه های 
آخر سال از خانه بیرون نمی روم و خودم را حبس می کنم اما می 
خواهم به دیگر جوانان بگویم از سرنوشت من درس بگیرید چرا که ... 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از سخنان 
جوانی است که به خاطر غرور و تکبر در چهارشنبه سوری سال 
93 از خانه بیرون آمد و با پرتاب نارنجک جوان دیگری را به کام 
مرگ فرستاد. او که بعد از چند سال تحمل زندان و در حالی که 
پای چوبه دار قرار داشت، به طور ناگهانی و با گذشت اولیای دم، از 
»مرگ« نجات یافت درباره سرگذشت خود گفت: 10 ساله بودم که 
پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و من هم فرزند طلاق نام گرفتم. 
آن زمان مادرم سرپرستی من و برادرم را پذیرفت و با کارگری در 
بیرون از منزل هزینه های زندگی ما را تامین می کرد. با وجود این 
من فقط تا اول راهنمایی درس خواندم و بعد از آن تصمیم گرفتم به 
تامین  مخارج خانواده ام کمک کنم. چون به کارهای فنی علاقه 
داشتم در یک تعمیرگاه خودرو مشغول کار شدم تا به مادرم کمک 
کنم چرا که او سختی های زیادی را در زندگی با پدر معتادم کشیده 
بود و اکنون نیز باید مشکلات مالی را تحمل می کرد اما مدتی بعد 
کار در تعمیرگاه را رها کردم چرا که کسی نبود مرا راهنمایی کند و 
راه درست را نشانم بدهد. در این شرایط بود که به دنبال رفیق بازی 
رفتم و بیشتر اوقاتم را با  دوستانم می گذراندم و در واقع عمرم را 
هدر می دادم. تا این که آن شب »نحس« فرا رسید. آن روز با ترغیب 
و تشویق دوستانم برای ساختن چند نارنجک دستی به  منزل یکی 
از آن ها رفتیم چرا که به قول معروف چهارشنبه آخر سال بود و من 
هم دوست داشتم نزد دیگر دوستانم خودنمایی کنم. غرور و تکبر 
سراسر وجودم را فرا گرفته بود. آن ها هم هندوانه زیر بغلم می دادند 
و من بیشتر از گذشته شیر می شدم تا خودم را نزد آن ها »نترس« 
جلوه دهم. خلاصه چند نارنجک ساختیم و از خانه بیرون آمدیم. 
خیابان شلوغ بود و با  پرتاب هر نارنجک، بیشتر احساس غرور می 
کردم که ناگهان یکی از نارنجک ها در کنار جوانی منفجر شد و او 

جان خود را از دست داد. 
طولی نکشید که نیروهای انتظامی به سراغم آمدند و مرا در حالی 
دستگیر کردند که دیگر همه دوستانم پراکنده شده بودند و گناه را 
به تنهایی به گردن من انداختند. اگرچه من نارنجک را پرت کرده 
بودم و باید مجازات می شدم ولی آن ها دیگر مانند قبل حرف نمی 
زدند! و خودشان را مبرا از این حادثه می دانستند. بالاخره من راهی 

زندان شدم و مدتی بعد هم حکم قصاص نفس را به دستم دادند. 
هیچ گاه نمی توانم آن لحظه را توصیف کنم. اصلا لحظه ای قابل 
وصف نیست! مگر می شود حکم »اعدام« را ببینی و از ترس سکته 
نکنی! وحشت سراسر وجودم را فرا گرفته بود و پاهایم می لرزید. هر 
شب در زندان کابوس می دیدم که دوسرباز زیر بغل هایم را گرفته و 
مرا به پای چوبه دار می کشانند، به دلیل اشتباهی که فقط از روی 
غرور جوانی انجام دادم 3 سال از بهترین روزهای عمرم را با »وحشت 

مرگ« پشت میله های ترسناک زندان سپری کردم.
دیگر حتی از کلمه »نارنجک« هم می ترسیدم و آن را مصادف با 
»صدای مرگ« می دانستم. هیچ کاری از دست کسی برنمی آمد، 
فقط مادرم برای نجات من، خودش را به آب و آتش می زد! گریه و 
التماس هایش را می شنیدم و زجر می کشیدم! نمی دانید هربار که 
از بلندگوی زندان نامم را صدا می زدند، چگونه قلبم فرو می ریخت و 
ترس و نگرانی بر وجودم حکم فرما می شد. انسان تا روزی که درگیر 
سختی و مشقات نشود و این روزها را تجربه نکند، هیچ گاه نمی فهمد 
که من از چه نوع زجری سخن می گویم! هر روز به  اندازه چند سال 

می گذشت و من در انتظار »مرگ« روزی چند بار جان می دادم! 
دوست داشتم عمری دوباره بیابم تا فریاد بزنم: »جوانان از سرنوشت 
من درس عبرت بگیرید!« رفیق بازی را کنار بگذارید و با خانواده 
خودتان دوست شوید و با آن ها به گشت و گذار و تفریح بروید! ولی 
هیچ امیدی به زندگی دوبــاره نداشتم چرا که من جان عزیز یک 

خانواده را گرفته بودم و قصاص حقم بود! 
خلاصه چندین سال را با همین اضطراب و نگرانی ها گذراندم تا این 
که روزی به طور ناگهانی و در کمال ناباوری و در حالی که خودم را 
برای اجرای حکم قصاص آماده کرده بودم، فهمیدم که خانواده آن 
جوان با بزرگواری از خون خواهی فرزندشان گذشته اند و من قرار 
است برای ادامه مجازات زندان از جنبه عمومی جرم محاکمه شوم. 
از شدت خوشحالی فقط اشک می ریختم و نمی توانستم حتی جمله 

ای سخن بگویم...
اگرچه می دانم نصیحت هیچ فایده ای ندارد اما فقط می خواهم 
فریاد بزنم: »از سرنوشت من عبرت بگیرید!« ضمن این که دیگر 

هیچ چهارشنبه آخر سالی را از خانه بیرون نمی آیم اما ای کاش ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی 

عاملان گوشی قاپی در ایستگاه های اتوبوس به دام افتادند 
سجادپور- زن و مرد موتورسواری که در ایستگاه 
های اتوبوس شهری، گوشی قاپی می کردند با 
تلاش نیروهای کلانتری رسالت مشهد در حالی 
به دام افتادند که چندگوشی سرقتی نیز از آنان 

کشف شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، شب هشتم 
با  اسفند، دختر دانشجویی سراسیمه و هراسان 
پلیس 110 تماس گرفت و از سرقت گوشی تلفن 
خود توسط زنی میان سال خبر داد که ترک نشین 
یک دستگاه موتورسیکلت بود. در پی دریافت این 
خبر، بلافاصله عوامل گشت موتوری کلانتری رسالت 
عــازم خیابان شیخ صــدوق شدند و با مشخصاتی 

که مال باخته در اختیار آن ها قــرار داد، به گشت 
ــراف پرداختند. آن ها در  زنی در خیابان های اط
تاریکی شب هونداسواری را دیدند که زنی میان سال 
ترک نشین آن بود و با سرعت به داخل کوچه و پس 
کوچه ها می پیچید. نیروهای انتظامی که براساس 
تجربیات پلیسی، احتمال می دادند با گوشی قاپ 
های موتورسوار روبه رو شده اند، بی درنگ به تعقیب 
آن ها پرداختند و موفق شدند زن و مرد موتورسوار را 

وادار به توقف کنند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است با کشف 4 
دستگاه گوشی تلفن همراه در مدل های مختلف 
از داخــل کیف زن میان ســال، هر دو نفر با صدور 

دستوری از سوی سرگرد روح ا... لطفی )رئیس 
کلانتری رسالت( به مقر انتظامی انتقال یافتند 
و مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند. در 
همین حال دختر دانشجو نیز که گوشی خود را 
شناسایی کرده بود، به افسر دایره تجسس گفت: 
در حال سوار شدن به اتوبوس بودم که ناگهان 
زنــی میان ســال گوشی ام را قاپید و به همراه 
موتورسواری فرار کرد که منتظر وی ایستاده بود.
بنابراین گزارش، بررسی های تخصصی درباره 
دیگر جرایم دو زن و مرد سارق که نسبتی با هم 
ندارند، زیر نظر ستوان قرایی در دایره تجسس 

کلانتری رسالت آغاز شده است.

اختصاصی خراسان انتقام جویی وحشتناک با یک کشته و 2مجروح به پایان رسید  

یورش مرگبار خنجر به دستان نقابدار به یک آشپزخانه! 
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حوادث

 دستبرد پدر و پسر سارق 
به 10خودرو 

توکلی - پدر و پسری به اتهام ۱۰ فقره  سرقت خودرو از محدوده مراکز 
درمانی  سیرجان به دام افتادند.

به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی سیرجان در تشریح این خبر 
گفت:به دنبال وقوع و افزایش سرقت  خودرو در محدوده مراکز درمانی 
سیرجان، موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت که در ادامه با تلاش 
نیروهای  پلیس آگاهی دو  متهم  مرتبط  با این سرقت ها که پدر و پسری 
معتاد به موادمخدر صنعتی بودند، شناسایی و در یکی از نقاط روستایی 

حاشیه شهر دستگیر شدند.
سرهنگ امیرسبتکی بیان کرد:  متهمان پس از انتقال به مقر پلیس  
در مواجهه با شواهد و مــدارک موجود به ۱۰فقره سرقت خودرو 

شامل 4دستگاه پراید و ۶ خودروی پیکان و 
بازکردن قطعات و  رها کردن آن ها در نقاط 
مختلف شهر اعتراف کردند که خودروهای 

سرقتی کشف و تحویل مال باختگان شد.
 
 

2 سرباز  انتظامی در درگیری با سوداگران مرگ مجروح شدند 
کرمانی -دو سرباز انتظامی در درگیری پلیس رودبار جنوب با قاچاقچیان مسلح 
مجروح شدند.به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: 
به دنبال  درگیری سرنشینان مسلح خودروی  سواری پژو با  نیروهای گشت 
کلانتری ۱۲رودبارجنوب در جمعه شب گذشته، بیش از ۶۰۰ کیلوگرم تریاک 
کشف شد.سردار عبدالرضا  ناظری ادامه داد: ماموران گشت کلانتری ۱۲ 
شهرستان رودبارجنوب هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک 
شدند و برای بررسی به سمت آن حرکت کردند که لحظاتی پس از حرکت 
خودروی گشت انتظامی به سمت این خودرو، سرنشینان مسلح آن به سمت 
ماموران تیراندازی کردند که  متاسفانه طی این درگیری دو سرباز  گروه  گشت از 
ناحیه صورت هدف اصابت گلوله اشرار قرار گرفتند و در ادامه با موضع گیری دیگر 
نیروهای این تیم، اشرار مسلح با به جا گذاشتن خودرو از محل گریختند.وی با 

اشاره به انتقال سریع این دو سرباز به نزدیک ترین بیمارستان منطقه، خاطرنشان 
کرد: از خودروی قاچاقچیان ۶۰۷ کیلوگرم تریاک کشف شد که تحقیقات  لازم 
برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مسلح با اعزام نیرو‌های کمکی در دست 
انجام است.مقام  ارشد انتظامی کرمان  با اشاره به حضورش در منطقه درگیری 
و سرکشی و عیادت  از دو سرباز مجروح،  اظهارکرد: یکی از این سربازان از ناحیه 
صورت مجروح شده و یک عمل جراحی در پیش دارد و سرباز دیگر نیز از ناحیه سر 

مجروح شده و تحت نظر تیم‌های پزشکی است.

        تصویری از یورش مهاجمان نقابدار    

        خون های ریخته شده در کف آشپزخانه    


